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 پژوهشی آيين حكمت-فصلنامه علمی

  04، شماره مسلسل 0011 پاییز، سیزدهمسال 

 

 

 

 هبوط و عروج  ینما تناقض یمبان لیو تحل نییتب

  یو عرفان نظر هیاز منظر حکمت متعال

 
 6/0/0010تاريخ تأييد:                              62/6/0011 تاريخ دريافت:

 * یبی)کورش( نج یمهد 

 
 یپرردا   داده زیو ن یافزار نرم -یا کتابخانه یرو با روش گردآور شیجستار پ

آنهرا   یو مبان ها دگاهیو نقد د لیتحل ن،ییبا هدف تب یو استدلال یانتقاد -یلیتحل

به منظور پاسخ به شبهه  یو عروج و عیترف ایو تنزل مقام  درباره هبوط آدم 
و  یاصرل  دگاهیر دو د یهبوط و عروج به نگارش در آمده و به بررس انیتناقض م

 خرفف  بره –تنهرا   که نره  رسد یم جهینت نیباره پرداخته و به ا نیها در ا آن یمبان
 میهبوط و عروج، تکرر  انیم یتناقض -یمفسران و متکلمان اسفم یبرخ دگاهدی

حکمر    مران یحک هینظر یمبان یاستدلال نییمقام وجود ندارد؛ بلکه با تب عیو ترف
به جه  عرروج و کرامر     مسلمان درباره لزوم هبوط آدم  انو عارف هیمتعال

تنزل  یمقابل که هبوط را نوع یها دگاهید یبردن مبان  سؤال ریانسان و با نقد و  
 دارد یم انیب ،یو عرفان یحکم نییو تب لیبا ارائه دو تحل نی، همچن اند مقام دانسته

 یهبوط بوده اس  و هبوط مف متر  اش ییبه کمال نها که تنها راه عروج آدم 

تنزل مقام ندارد؛   ینها و اخراج ا  بهش  و در یترک اول ای یعیتشر  یبا معص

                                                 

 .(najibi@isca.ac.ir) یپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلام یعلم ئتیو عضو ه اریاستاد *
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 یریکرارگ  و بره  آدم ق یحق یهبوط گسترش شعاع وجود ق یکه درحق چرا
و پاسرخ   عروج اس . درباره هبروط آدم  یموجود در عالم ماده برا یابزارها

 ینوشته شده اس ؛ اما دغدغره اصرل   یتآن، کتب و مقالا رامونیپ ییها به پرسش
 یکه پاسخ به آن، راهگشا یمقاله نبوده اس ؛ در حال نیا یپرسش اصل کی چیه

 حل آنهاس . یها و مبنا پاسخ به آن پرسش

 

، عرروج آدم  ،یعرفان نظر ه،یکامل، حکم  متعالانسان  :کلیدی واژگان

  .هبوط آدم

 بیان مسئله

ا  اسرارآمیزترین موضوعاتی اس  که در کتب آسمانی و در رأس  هبوط آدم

آنها قرآن مطرح شده اس . ا  منظر حکم  متعالیه و عرفان، فلسفه خلق  انسان 

ینی،  آشا  ؛ 011 :0931فرغانی،   )بلکه هستی در گرو فهم و تفسیر درس  آن اس  

؛ چراکه ا  سویی عل  غایی خلق  جهان هستی برو  و ظهرور انسران   (33: 0930

کامل اس  و ا  سوی دیگر خلق  هسرتی بره معنرای گسرترش شرعاع وجرودی       

در تمامی مراتب هستی دانسته شده اسر    خلیفةاللهحقیق  انسان کامل به عنوان 

مطررح گردیرده    هبروط آدم  و چیستی و چرایی خلق  انسان کامل در آیرا  

های  یادی درباره این آیا  وجود دارد کره   . پرسش(30 /0 : 0013  گننبندى)اس  

عالمان اسفم اعم ا  متکلم، مفسر، حکیم و عارف و ا   اویه دید و قرائ  خاص 

هرایی ماننرد اینکره آیرا آدم، آدم      اند؛ پرسش هایی داده هر یک ا  آنان به آنها پاسخ

ای که بره آدم   شخصی؟ جن  آدم، دنیوی اس  یا اخروی؟ مفئکه نوعی اس  یا

ای بودند؟ سجده بر آدم بره چره معناسر ؟ آیرا      سجده کردند، ا  چه نوع مفئکه
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اخراج آدم و هبوط او به  مین دلال  بر تنزل مقام او دارد؟ معصی  آدم بره چره   

 معناس  و چه بود؟

م و اساسی اسر  کره آیرا    جستار حاضر در پی پاسخ به این پرسش بسیار مه

نتیجره تبعیرد،    به  مین به سبب معصی  او و اخراج ا  جن  و در هبوط آدم

تنزل رتبه و تنبیه او بوده اس ، آن گونه که در کفم برخری مفسرران و متکلمران    

آمده اس  یا به جه  اکرام و ترفیع منزل  او بوده اس ؟ مبانی آنها چیس ؟ در 

متفاوتی مطرح اس  که اگر این هبوط به جهر  منزلر  و   های  این  مینه دیدگاه

دن ا  مقام رفیع اس ، رآو  ترفیع مقام بوده اس ، چگونه با هبوط که تنزل و پایین

نماسر . بررای    باشد و آیا این یک تناقض حقیقی اس  یرا تنراقض   قابل جمع می

برا  پاسخ به این پرسش لا م اس  ابتدا نظریا  و مبرانی دربراره تنراقض هبروط     

عروج بررسی شود و درنهای  نظر نهایی با دو تبیین حکمی و عرفانی بیان شود. 

پوشیده نیس  که روش این مقاله در بررسی این موضوع تبیین استدلالی مبانی دو 

دیدگاه اصلی بر اساس مبانی نهایی حکم  متعالیه و عرفان نظری اس  که بسیار 

 م اس  یرادآوری گرردد کره هرچنرد     درباره پیشینه موضوع لا 1اند. به هم نزدیک

هایی همانند اینکه آیا آدم نروعی بروده یرا     و پاسخ به پرسش درباره داستان هبوط

شخصی، بهش  آدم چه بهشتی بود و آیا ایشان معصیتی مرتکب شد یا نه و مانند 

                                                 
در مرحله نخست، مدّتي قایل به اصالت ماهیت بود و سپس از اصالت ماهیت به  صدرالمتألّهین .1

اصالت وجود منتقل شد. تعابیري را كه ایشان براي انتقال از اصالت ماهیت به اصالت وجود به كار 

كندد    ، نظیر تعابیري است كه در انتقال از وحدت تشكیكي به وحدت شخصي وجود ذكر ميبرد مي

داند و وصول بده وحددت شخصدي وجدود را نید        اصالت وجود را حاصل هدایت الهي مي دراكا

 .(452 / 4-2)جوادي آملي:  خواند مرهون عنایت ازلي خداوند مي
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آن، کتب و مقالاتی نوشته شده اس ؛ اما طبق تحقیق نگارنده دغدغه اصلی هریچ  

سش اصلی این مقاله نبوده اس ؛ در حرالی کره ا  نظرر نگارنرده     یک پاسخ به پر

هرا و مبنرای حرل     پاسخ پرسش اصلی این مقاله راهگشای پاسرخ بره آن پرسرش   

 آنهاس .

 ها درباره تنزل یا ترفیع مقام  تبیین دیدگاه

و در ادامره بره آن   دهنرد   عالمان مسلمان با توجه به تفسیری که ا  هبوط ارائه می

 انرد ا    کره عبرار     انرد  در این باره دو دیدگاه کلری ارائره داده   د،اشاره خواهد ش

. هبروط بره جهر  تکرریم. هیرل هرر یرک ا  دو        2. هبوط به جه  تنزل مقام؛ 3

 خورد  های گوناگون به چشم می دیدگاه، نظراتی با بیان
 الف( هبوط به جهت تنزل مقام با غرض تأدیب یا عقوبت

بوده است، سه نظریه اصلی  تنزل مقام آدم کسانی که معتقدند هبوط به معنای

 : اند در علت این تنزل مقام بیان نموده

درواقرع دو   . تنزل مقام برای  جر و تأدیب  برخی معتقدنرد هبروط آدم  3

مرحله بوده اس   هبوط ا  بهش  به آسمان دنیا و ا  آنجا به روی  مرین. هبروط   

: 0931  شهرس نیى)ممنوعه بود  و اکل ا  شجره خطیئه آدم اول به دنیا به جه 

. خداوند برای عقوب  و اهان ، او را هبروط نرداد، بلکره بررای  جرر و      (912/ 0 

و شریطان آن اتفرار رد داد و    تأدیب او را تنرزل مقرام داد؛ چراکره برین آدم    

؛ هرچند هبروط  (239)همنن: دشمنی جایش در آن عالم نبود، قهراً آنها را تنزل داد 

  كنشانیى ؛ 919)همنن: دوم به جه  لطف و رضای الهی و برای هدای  بوده اس  

0991 : 0/ 011-013). 

برخی معتقدند با توجه بره اینکره آدم بررا       تنزل مقام ناشی ا  ترک اولی .2
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 ندگى در رو   مین آفریده شده بود و بهش  نیز منطقه سرسربز و پرنعمترى در   

هبوط آدم به معنا  نزول مقامى اس  نه مکرانى؛ یعنرى خداونرد     آسمان دنیا بود،

مکانم   )ها  این جهان کررد   مقام او را به خاطر ترک اولى تنزل داد و گرفتار رنج

  .(992/ 09 : 0910یرازی  ش

. تنزل مقام ناشی ا  معصی   برخی برر ایرن باورنرد تنرزل مقرام بره جهر         1

معصی  و هدردادن فرصتی بود که خداوند در اختیار آدم قرار داده بود. البته این 

خسار  قابل جبران بود و خداوند این تجربه را در اختیار او گذاش  تا شریطان  

 مین خسارتی متوجه او نشرود  و موانع راه را بشناسد تا در آینده و  ندگی روی 

 . (13 /01 : 0003  الله فضل)
 ب( هبوط به جهت تکریم و ترفیع درجه 

برای تکریم و ترفیع درجه بوده اس . ایرن عرده    به باور برخی هبوط آدم

 اند و تنافی حقیقی ندارند  های متفاوتی دارند که در مواردی قابل جمع نیز دیدگاه

الهی )اکتسرا  کمرالا    برخری معتقدنرد هبروط      . تکریم ناشی ا  رحم  3

به جه  عقوب  نبود؛  یرا مقام انبیا به حسب باطن، عالم قدس اس  که  آدم

شرور و خبائث عالم ماده در آن راه ندارد؛ ا  این رو ممکن نیس  مبتف بره هم و  

عقا  شوند؛ پس اخراج آنان ا  جن  به جه  مصلحتی بوده اس  که ناشری ا   

و آن اکتسا  کمالاتی اس  کره   (001/ 9: 0911  صدمالم ألهین)هی اس  رحم  ال

: 0919صدمالم ألهین  ؛ 33: 0930ینی،  )آش  تر ممکن نبود جز با هبوط به عوالم پایین

111). 

خففر    یرا پوشراندن قبرا   آدم یمتکر یخفف   برخ یبا عطا یمتکر. 2

إِنِّي جاعِدل   »، شرد  محقق می یاموضوع تنها در ظرف دن ینو چون ا  اند دانسته یاله
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/ 0 : 0931)شهرس نیى   یدهبوط نما یناجبار به  مبه ، لا م بود او «فيِ الْأرَْضِ خَلِیفَةً

 .(000/ 0  تن:   ب،حقى بروسوى؛ 911

. تکریم با رفع نواقص هاتی  برخی معتقدند عل  هبوط نفرس، رسریدن بره    1

نفس پرایین آمرد     »هاتی اوس ؛ همچنان که گفته شده اس کمال و رفع نواقص 

 .(33: 0930  ینی،آش )« تا پر پروا  درآورد و عروج کند و به خیر و کمال برسد

تعمیر  . تکریم با مأموری  احیای مادون  برخی معتقدند عل  هبوط آدم1

  یسازووام )بروده اسر     ی آن به وسیله حضرور آدم و آبادان عالم مادی و احیا

0909 :010-012). 

تکرریم ناشری ا  گسرترش حقیقر       تکریم با گسترش تجلیرا  وجرودی    .1

 .(011 :0931فرغنی،  ) تفصیل مقام به اجمال مقام ا  انسانی 

 ها تبیین و تحلیل مبانی دیدگاه
 مبانی دیدگاه تنزل مقامالف( تبیین و تحلیل 

ظراهری آیرا  قررآن توجره      این دیدگاه بیشتر به معانی. توقف در ظاهر آیا   3

دارد و کمتر به بواطن قرآن ناظر اس . بر همین اساس تمرامی ارکران دخیرل در    

کنرد   در قرآن را بر اساس معانی ظاهری و قشری معنرا مری   داستان هبوط آدم

؛ در حالی که این قصه درواقع تمثیلی بررای تکروین و   (010/ 3ق: 0001)طزنطزنی،  

 .)همنن(خلق  اس  

هماو    ؛011/ 0 :0912  طزرساى )اس   شخصی آدم، آدم ا  خصی  مراد. آدم ش2

سجده فرشرتگان برر   ؛ چراکه اموری همچون معصی  یا ترک اولی ، (00 /0: 0901

همره دربراره    (21 :)اعرافهای شیطان در آدم و همسرش  وسوسه ،(91 :)حجرآدم 

؛ 011/ 0: 0912؛ طزرساى   020/ 0: 0331   )تهانیوى آدم شخصی اس ، نه آدم نروعی  
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 .(011 -011/ ص01: 0933  ،آمل ی؛ جواد00/ 0: 0901همو  

دچار معصری  تشرریعی )اخفقری یرا      . معصی  تشریعی  آدم قبل ا  هبوط1

  شهرس نیى)اس   شده اولی مرتکب ترک یا معصی  فقهی  شده و خفف اد  یا

 .(13 / 01 : 0003   الله فضل؛ 992/ 0 : 0910  ییرازمکنم  ش؛ 239-912/ 0 : 0931

عنروان   بره  شردن  رانرده  پرایین  معنا  به «هبوط». هبوط به معنای تنزل مقام  1

/ 0 : 0910یرازی  مکانم  شا  )اسر    مجا ا  و حاکی ا  تنزل مقام معنوی تأدیب یا

 اجبرار   آمردن  پایین معنا  به «هبوط» گویند . برخی مفسران می(903و  030-031

 بره  رود کرار  بره  انسان مورد در که هنگامى بلند  و ا  سنگ سقوط اس ؛ مانند

  نردگى  برا  آدم اینکه به توجه اس . با مجا ا  عنوان به شدن رانده پایین معنا 

 همرین  ا  پرنعمترى  و سرسربز  منطقه نیز بهش  و بود شده آفریده  مین رو  در

مکرانى   اسر  نره   مقرامى  نرزول  معنا  به اینجا در آدم نزول و بود، هبوط جهان

 .(992 /09 )همنن: 

 بلنردی ماننرد   مقرام  ا  . جن  موعود یا باغی در آسمان  مین  آدم شخصری 1

 ؛903 همانن: ) اسر   یافته مقام تنزل دنیا این به برین بهش  یا دنیا آسمان ا  باغی

 .(013-0/011 : 0991  كنشنیى

. ارض خاکی  مراد ا  ارض یعنی جهان مادی و عرصه خفف  الهی منحصر 1

 .(903و  031-030/  0 : 0910  یرازیمکنم  ش)به روی ارض و کره خاکی اس  

های ظاهری  این دیدگاه معتقد اس  بعرد ا    . نزع لباس و آشکارشدن  شتی1

های بهشتی آنها ا  آنان گرفته شد و لذا  اغوای شیطان و معصی  آدم و حوا لباس

 . (192/ 0: 0912،  طزرس)با برگ درختان جن  خود را پوشاندند 

. شیطان و تکبرش  بر اساس ظاهر آیا ، شیطان در مقابل امر الهری تکبرر و   1
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معصی  کرد و ا  بهش  اخرراج شرد؛ یعنری ایرن داسرتان، سریار یرک داسرتان         

متثال و تمرد و احتجاج و طرد و رجم و امثال اجتماعى معمولى و متضمن امر و ا

 .(20 /3 ق:0001ی،  )طزنطزنآن ا  امور تشریعى و مولو  اس  نه تکوینی 
 تبیین تناقض میان تنزل و عروج 

با توجه به مبانی یادشده، این دیدگاه معتقد اسر  آدم ا  طریرق هبروط تنرزل     

جمع ایرن دو در یرک    مقام یافته اس  و درنتیجه هبوط با عروج متناقض اس  و

شود آدم ابتدا بر اسراس امتنران    قضیه پارادوکس اس ؛ چراکه ا  آیا  استفاده مى

الهی برا   ندگى در جن  آفریده شده بود؛ اما سپس مستحق  ندگی رو   مین 

شد؛  یرا دچار لغزش و معصی  شد و به شیطان اعتماد کرد و ا  جنر  اخرراج   

. بر این اساس خردا کره   (919-912/ 0 : 0931یى  )شهرس نگردید و تنزل مقام یاف  

ای فرراهم کررد ترا او برا      دانس  او دچار چنین معصیتی خواهرد شرد،  مینره    می

های خود را متوجره شرود و هرم دشرمن      ها و ضعف قرارگرفتن در جن  توانایی

اش را کره شریطان اسر ،     داخلی که هوی و هوس اس  و هرم دشرمن خرارجی   

و در شرناخ  تکرالیف و عمرل بره آنهاسر  و نیرز ا        بشناسد و بدانرد تکامرل ا  

چگونگى کردار و رفتار در  مین اطفعا  بیشتر  پیدا کند تا ا  این طریق بتواند 

بایس  مدتى کوتاه تعلیمرا  لا م را در   بار دیگر به جن  با گردد. بنابراین او مى

لیف و هرا و تکرا   محیط بهش  ببیند و بداند  نردگى رو   مرین تروأم برا برنامره     

هاس  که انجام صحیح آنها باعث سعاد  و تکامل و بقا  نعم  اس   مسئولی 

و سر با  دن ا  آن سبب رنج اس  و نیز بداند چنان نیس  که اگر خطا و لغزشى 

تواند  شود، بلکه مى دامنگیرش شود، درها  سعاد  برا  همیشه به رو  او بسته 

خدا عملى انجام نخواهرد داد ترا    با گش  کند و پیمان بندد که بر خفف دستور
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 .(031-030/ 0 : 0910یرازی  مکنم  ش)ها  الهى با گردد  دوباره به نعم 

 شود   به برخی اشکالا  این نظریه در ضمن بیان مبانی دیدگاه مقابل اشاره می
 مبانی دیدگاه ترفیع مقامب( تبیین و تحلیل 

مثرل حقیقر    _شود و برخی دیگر  مبانی این دیدگاه تبیین می در ادامه برخی

توبه، کلماتی که با آنها توبه شد و بودن مفئکه و شیطان ا  شئون حقیق  انسران  

 شود  اجمال اشاره می به جه  عدم اطاله در ضمن تبیین دیدگاه به -کامل

ین دیدگاه بر اساس مبانی قرآنی، عقلری و  ا توجه به ظنهر و بواطن آینت:. 3

نمایرد کره برا واقرع      را طوری معنا، تفسیر و تأویل مری  شهودی ظاهر آیا  قرآن

ی،  طزنطزان )شود  ای بر حکم  الهی و عصم  انبیا وارد نمی تناسب دارد و خدشه

 . (023/ 0: 0933؛ جوادی آمل،  010-011 /3 :0001

حکمر  متعالیره متراخر و    آد  حقیق ، ذات مراتب دم عاوال  مت لا :   . 2

ن به عنوان خلیفه الهی در همه عروالم ا  عرالم   عرفان نظری معتقدند حقیق  انسا

. حقیقر  انسران   (231-231/ 1: 0330  صدمالم ألهین)اله تا ادنی مرتبه حضور دارد 

کند به عالم  در عالم اله به وجود جمعی واحد بسیط موجود اس ، سپس تنزل می

ع . در تر، همچون عالم نفس، عالم مثال و عالم طبی عقل و ا  آنجا به عوالم پایین

گیررد و تشرخص دنیرایی پیردا      عالم طبیع ، نفس انسان به بدن مادی تعلرق مری  

کند. بنابراین انسان یک حقیق  دارای مراتب وجودی مختلف اس  و در تمام  می

این مراتب نام انسان بر او صادر اس . انسان هرچه قرر  بیشرتری بره خداونرد     

و ابسط و جمعیتش بیشتر و  داشته باشد، درجه و مرتبه وجودی او اشرف و اقوی

در مقرام احردی ،   « انسران احردی  »احاطه او به ماسوایش اکثر اس ؛ ا  ایرن رو  

در « انسران نفسرانی  »در عالم عقل، « انسان عقلی»در مقام واحدی ، « انسان الهی»
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در عرالم مراده قررار    « انسان مادی»در عالم مثال و « انسان مثالی»عالم نفس کلی، 

. )همنن(که تفاوتشان به قو  و ضعف وجود اس    اند قیق دارد و همگی یک ح

لي مع الله وقدت ییسدعني فیده    »فرماید   میبه همین عل  اس  که رسول خدا

کند  و با این جمله به مرتبه خود در عالم اله اشاره می« ملک مقرب و ی نبي مرسل

مقرام رسرولان   که در آن مرتبه هم ا  مقام عقول و فرشتگان بالاتر اس  و هرم ا   

الهی یعنی حتی خود ایشان با مقام و مرتبه رسالتشان آنجا حضور ندارند و مع الله 

یابنرد؛ عرالمی کره  مران در آن راه نردارد و مقولره        و در عالم الوهی  حضور می

؛ (0/219: 0931)فرغنی،  که فور  مان و باطن آن اس ، مشخصه آن اس  « وق »

و آن « لری »فرمایرد   امتداد دارد و با این حال مییعنی سعه وجودی ایشان تا آنجا 

 . (231/ 1: 0330 صدمالم ألهین )داند  مقام را مقام خود می

، آدم نروعی یرا   آدم در معنای انسان کامل، شخص حضر  آدم ا  این رو 

کامرل حقیقر  عرال م  و عرال م مظهرر و       قوه عاقله انسان به کار رفته اس . انسان

اصطفح عالم صغیر انسانی و عالم کبیر کیهانی یا انسران  تجلی شئون آدم اس  و 

-030/ 1: 0330  ؛ هماو 10تان:   با،   )هموشود  صغیر و انسان کبیر بر آنان اطفر می

. حقیق  انسان کامل مظراهری در هرر   (111-111/ 2: 0001،  قم یدسع ،قنض؛ 032

: 0913،  آمل یجواد)متمثل شد  عالم دارد و در عالم دنیا در قالب حضر  آدم

او  یرب همران فصرل قر   )نفس ناطقه انسانی  مراد ا  آدم . برخی معتقدند(001/ 2

خداونرد   یفره کره خل  باشرد و هموسر    اس  که حقیق  او می یه قوه عاقله آدم)

قوه عاقله کره در مراترب جنر      یعمط انسانِ نفسِ ی)قوا ینمتعال بر مفئکه ارض

 یعمط ای که واهمه ه)قو یمطرود ا  ارض نفس انسان یاطیننفس حاضرند  و بر ش

 .(111-111: 0001،  قم یدسع ،؛ قنض30/ 0 : 0013)گننبندى    اس  نیس  قوه عاقله
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. بنابراین مرراد  (002/ 0 : 0001  طزنطزنیى)  اند برخی این آدم را آدم نوعی دانسته

،  آمل یجواد) هستند کامل یها انسان نوع کم دس  یاها  انسان ، مطلقِخلیفةاللها  

  3.(011 /01 :0933؛ همو  091/ 0: 0913  ؛ همو01-03/ 9: 0933

اند. مؤیرد  ‎بر اساس دیدگاه ترفیع، همه این موارد، مراتب مختلف حقیق  آدم

این مطلب آن اس  که بر اساس اصال  وجود و تشکیک در وجود هر موجودی 

فرر آنها به حقیق  و رقیقر  و  دارای مراتب مختلفی در عوالم مختلف اس  که 

راین منظور ا  آدم، نوع ب. بنا(211/ 1: 0330  )صدمالم ألهینتشکیک در وجود اس  

آدم اس  که به اعتبار وجود انسان کامل در آن شراف  یافته اس . انسران کامرل   

اس  که مراتب وجودی خود را در قوس نزول ا  عالم صقع ربوبی که به وجرود  

جمعی )انسان کامل محمدی  موجود اس  تا عالم عقل که به صور  آدم نروعی  

 نزولرری )آدم مثررالی  و عررالم طبیعرر   و وجررود عقلرری موجررود اسرر  تررا مثررال 

  )هماو )آدم شخصی  را طی نموده، در هر عالمی نمود مناسب برا آن عرالم دارد   

0911 :1 /01) . 

طبق این دیدگاه درباره جن  آدم و حوا تأکید بر این اس  کره ایرن   جنت: . 1

 بره  مقرامی  دنیرا  یها باغ ا  باغی در بودن جن ، باغی در آسمان دنیا نیس ؛  یرا

 ؛9/991 :0933،  آملا  یجاواد )شود  تصور آن ا  سقوطِ و هبوط تا آید نمی حسا 

؛ همچنین ایرن جنر ، بهشر  موعرود     (013: 0003ی،  طزنطزن؛ 210: 0911،  سنندج

نبوده اس ؛  یرا اولاً آن بهش ، بهش  اعمال اس  و بدون انجرام اعمرال نیرک    

؛ ثانیاً هر کس وارد آن شرد،  (31/ 9: 0911)صدمالم ألهین  شود  کسی وارد آنجا نمی

                                                 
 . (55 /1 تا:  بي )مراغى، القبیلة على الأكبر القبیلة أبي اسم یطلق كما الإنسان نوع بآدم یراد و .1
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غیر    پاداشیعطاء غیر مجذوذ»شود؛ چراکه در قرآن آمده اس   ا  آنجا خارج نمی

 .(013 /0 تن:    ب،حقى بروسوى)« ناپذیر پایانمنقطع و 

شود تا به  بنابراین مراتب جن  ا  صقع ربوبی و مقام جمع الجمعی شروع می

آن جن  گذاشته شده اس ، به این علر  اسر    رسد؛ اما اینکه چرا نام  پایین می

که در آن ابهام، اجمال و پوشیدگی هس  و مراد ا  ابهام همان بسراط  و دوری  

-ها و حجب نوری عقلی  ا  نقائص، شرور و حجب ظلمانی مادی و حتی ظلم 

اس . در مقام جمع الجمعی این اجمال بسیار اس ؛  یرا آنجرا   -مثل امکان هاتی

الهی اس  کره همره حقرایق آنجرا هسرتند بردون حدودشران         حضر  علم هاتی

؛ ا  این رو گفتره  (911و  231-231/ 1: 0330؛ صدمالم ألهین  011/ 0: 0931،  فرغنی)

شده اس  جن  به معنای مقام اجمال و بسراط  اسر  و در هرر تنزلری جنتری      

ال تر دارای اجمال، بساط ، کمر  آید؛  یرا نسب  به مقام پایین خاص به وجود می

آیرد.   به شرمار مری  « رقیقه در مقام تفصیل»و دوری ا  نقایص بوده، حقیق  برای 

همان مقام جمع الجمعی اس  که هیچ گونه شرائبه تکثرر   « جن  عالم اله»مراد ا  

همان مقام جمعی و عالم عقرل اسر  کره ابهرام و     « جن  ارواح»ندارد و مراد ا  

رچند بسراط  جنر  قبلری را    پوشیدگی و اجمال دارد و در آن تفصیل نیس ، ه

. ا  آنجا که مقام عقل مجرد ا  ماده اس ، تکثری در (011/ 0: 0931،  فرغنی)ندارد 

و   اند آن نیس ، حضر  آدم و حوا به وجود عقلی انسانی یک حقیق  بیش نبوده

باشد؛ ا  ایرن رو در عرالم قردس     هر حقیقتی در آنجا یک نوع منحصر در فرد می

)طزنطزنی،  که تفکیکی بین ملک و شیطان نبود  نبود؛ همچنانتفکیکی بین اشخاص 

. اولین جایی که در ماسوی الله آدم و حوا ا  هم تمیز یافتره و جردا   (29/ 3: 0001

شوند، ولی با  وجود نروری دارنرد، در    شوند و به عبارتی دیگر افراد ظاهر می می



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 04، شماره مسلسل 0011 پاییز زدهم،یسال س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

311 

در آن جریران   اسر ؛ لرذا جنتری کره    « جن  الابدان یا جن  عالم مثرال نزولری  »

« یا آدَمُ اسْكُنْ أَنْدتَ وَ زَوْجُدکَ الْجَن دة   »افتد و خطا   حضر  آدم و حوا اتفار می

؛ 30/ 9 : 0911)صادمالم ألهین    شود، جن  مثال نزولی اسر     به آنان می11)بقره  

 .(231-231/ 1: 0330  همو

عرروج و   و مقابل هبوط در لغ  به معنای فرودآمدن ا  بالا حقیقت هزوط:. 1

 /0  :0912  ؛ طزرساى 020/ 1 :0000  منظاوم  ؛ ابان 023 /03: 0911  )دهتدا صعود اس 

همان طور کره نرزول، گراهی ا      و در اصطفح نیز هبوط همان نزول اس  .(031

/ 0: 0001  )طزنطزانیى مکان بالاس  و گاهی ا  مکان  عالی، هبوط نیز چنین اس  

  .(093 /0: 0913،  آمل یجواد؛ 091

نظریاتی ا  سوی معتقدان به دیدگاه ترفیع مقرام   درباره حقیق  هبوط آدم

بیان شده اس  که چون برخی با مبانی عرفانی )نظریه وحد  شخصی وجرود و  

تنزل شعاع مراتب انسان حقیقی  و برخی با مبانی حکم  متعالیه کره بره مبرانی    

 باشند  ، قابل جمع می اند عرفان نزدیک اس ، مطرح شده

  هبوط حقیق  محمدیه ا  مقام اجمال به مقام تفصیل  عارفران معتقدنرد   الف

 در قوس نزول حقایق و موجودا  هستی، هبوط دفعا  و مراتبی داشته اسر  و 

انسران حقیقری کامرل کم)رل )حقیقر        مراترب  شرعاع  تنرزل  هبوط، همان معنا 

محمدیه  اس  که ا  حضر  احدی  شروع شرده ترا واحردی  و درنهایر  در     

شود. بدین سان هبوط به معنای تنزل ا  مقام جمع الجمعی  م ناسو  ظاهر میعال

 011/ 0: 0931،  فرغانی )تر و تفاصیل اس   به مقام جمع و ا  آنجا به مقاما  پایین

 . (003/ 9: 0932ین،  امن  خم؛ 033و 

جایگاه اولیه انسان و محل انرس او همران مقرام جمرع الجمعری اوسر  کره        
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اش  ود، اما اثری ا  خودش به وجود حدی، خراص و شخصری  حقیقتش در آنجا ب

 سیر یعنى ؛«شَیْئاً تَکُ لَمْ وَ قَبْلُ مِنْ خَلَقْتُکَ قَدْ» و «شيء معه یكن لم و الله كان»نبود، 

بروده اسر     خراص  عدم )لا من شیء  بره سرم  وجرود    ا  ابتدا در خلق انسان

ا  مقرام برالاتر بره مقامرا       . هبوط به معنای تنرزل (030/ 0 :0931  )صدمالم ألهین

تر اس ؛ به دیگر بیان، هبوط تنزل ا  مقام جمع الجمعی به مقرام جمرع و ا     پایین

تر و تفاصیل اسر ؛ یعنری هبروط ا  مقرام اجمرال )وجرود        آنجا به مقاما  پایین

جمعی الهی  به مقام تفصیل و این هبوط تنزل مقرام نیسر ؛ چراکره آن حقیقر      

های وجودی اوس  که  ماند و این شعاع و در مقام خود میکند  هیچ گاه تنزل نمی

،  فرغانی )شرود   یابد و درنهای  در قوس صعود جمع مری  در قوس نزول بسط می

 . (230/ 1: 0330 صدمالم ألهین ؛ 011/ 0: 0931

   صدور انسان کامل ا  فاعل و علتش  هبوط نزد حکیمان حکمر  متعالیره   

صردور  نفوس بشری انسانی بودند، عبار  ا  بودن ‎که معتقد به جسمانیةالحدوث

اس  ا  سبیل اصلى آن و نزول آن ا  نزد پدر مقدسش، پدر عقلرى و   انسان کامل

ون فاعل آن و جها  و ئش ،آن چیز  که موجب شده اس  ا  آن عالم هبوط کند

و حکیمرانی کره او را    (913/ 3: 0330صادمالم ألهین   )  حیثیا  عل  آن بوده اس 

گویند نفوس بشر  قبرل ا  وجرود   ‎می سینا بناا  جمله دانند،  می روحانیةالحدوث

و حال  وجرود عقلری و تجررد     ابدان در عالم ملکو  و موطن اصلى خود بوده

بلکره نفسرانی)  آن    ،روحانی)  نفس نه حادث و نه  ایرل اسر   )  اند صرف داشته

ه در خود بردن و  آن هم ن .شود اس  که با حدوث برخى خواص بدن، حادث مى

گرفتار ابردان و قیرود مراد      سپس  ،نه به نحو حلول، بلکه به نحو تعلّق تدبیر 

بره مروطن اصرلى خرود برا        مجردداً  ،اند و در این ابدان کسب کمرال کررده   شده
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 .(911-911/ 3: 0330صدمالم ألهین   ؛211-033/ 2: 0010سینن   )ابن گردند‎می

ا  آنجا که گذش  انسران عرالم صرغیر     ج  هبوط نفس ناطقه به قوای مادون 

به معنای هبوط نفس ناطقه انسانی به قروا   کیهانی اس ، گفته شده هبوط آدم

ماننرد قروه   -و شئون خود برای تدبیر بدن اس ، همچون تنزل به مقام حیوانیر   

  صادمالم ألهین ؛ 30 /0 : 0013  گننباندى )اسر    -مانند قوه غاهیه-یا نباتی   -خیال

0330 :3 /093-093). 

ارض در مبنای معتقدان به تکریم و هبوط متعردد بره معنرای عرالم      امض:. 1

تر ارض  تر، سما و آن عالم پایین پایینتر اس  و هر عالم بالاتر نسب  به عالم پایین

خَلَدقَ سَدبْعَ    يالل دهُ ال دذِ  »در قرآن به این نکته اشاره شده اس ،  آید. به حسا  می

 یمعنرا  در تفسیر این آیه امام رضاو  (02)طلاق:  «سمَاواتٍ وَ مِنَ الْأرَْضِ مِثْلَهُن 

 یثحرد  یرن ا  ا یکنند. در بخش می یانگانه را ب هف  یها ینها و  م خلق  آسمان

آسرمان   یدوم بالا ین م .اس یو آسمان دن یادن ین م ینیم،ب آنچه ما می» یدفرما می

آسمان دوم اسر  و   یسوم بالا یناس  و  م ای و فور آسمان دوم قبهاول اس  

 یآسرمان ششرم اسر  و برالا     یهفتم بالا ین م ..اس . ای آسمان سوم قبه لایبا

« آسرمان هفرتم اسر     یاس  و عرش خداوند رحمران، برالا   ای آسمان ششم قبه

 .(000/ 1 :0001  بحرایى)

منظومه شمسری و کواکرب نروعی    گویند  ا  آنجا که در  برخی در این باره می

دانسرتند و حتری در    مرکزی  برای  مین قایل بودند و  مین را مرکز عالم ماده می

کنند، در هر عالمی یک مرکز  امرو  در محاسبا  نجومی  مین را مرکز فرض می

گیرند و آن را ارض و مرکرز آن   اصلی به محاها  ارض در کره مادی در نظر می

 (91)بقار::  « إِنِّي جاعِدل  فِدي الْدأرَْضِ خَلِیفَدةً    »د. بنابراین آیه آورن عالم به شمار می
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مخصوص  مین خاکی نیس  و خداوند متعال در هر عالمی خلیفه دارد که خلیفه 

هُوَ أَعْلَمُ بِكُدمْ إِذْ أَنْشَدأَكُمْ   »که به اعتقاد ایشان آیه  عالم پایین مظهر اوس ؛ همچنان

اس  و مرراد ا  ارض در ایرن آیره مروطن      درباره ائمه (92)یج : «  مِنَ الْأرَْض

تر در محاها   در عالم نور محض اس  که  مین در مراتب پایین حقیقی ائمه

 .(110/ 2: 0001  ،قم یدسع ،قنض)آن قرار دارد 

این دیدگاه برر ایرن براور اسر  کره انتسرا  معصری          معصیت تکوین،:. 1

نیس ؛  یرا هنو  شرریع  و دینری   تشریعی یا ترک اولی به حضر  آدم صحیح 

وارد دنیا  ابفغ نشده اس ؛ چراکه محل تکلیف دنیاس  و هنو  حضر  آدم

نشده اس  و نفس او تعلق به بدنش نگرفته و تشرخص مرادی نیافتره اسر . برر      

فرض که این بهش  در آسمان دنیا بوده اس ، اولاً او بعد ا  خروج ا  جن  بره  

 دنیرا  یهرا  باغ ا  باغی در تشریع نشده بود؛ ثانیاً بودنپیامبری رسید و هنو  دینی 

 :0933،  آمل یجواد)شود  تصور آن ا  سقوطِ و هبوط تا آید نمی حسا  به مقامی

9/ 991). 

تبیین صحیح معصی  در این دیدگاه آن اس  که چرون در تنرزلا  حقیقر     

تنزلری، مظراهر   کنند، با هرر   انسان، مظاهر انسان حقیقی در جهان هستی جلوه می

،  فرغنی)شود  گر می گیرند و مراتب نیا شان جلوه یافته ا  مقام قر  فاصله می تنزل

. ا  آنجا که معصی  یعنی هرچه سبب دوری ا  مقرام قرر  الهری    (011/ 0: 0931

شود، تفصیل و دوری تکوینی ا  اجمال و بساط ، معصی  تکوینی اس  کره   می

قُلْنَدا اهْبِطُدوا مِنْهدا    ». در آیه (010/ 3: 0001نی،  )طزنطزدهد  ای رد می در هر مرحله

« فَإِمَّا یَأْتِیَن كُمْ مِنِّي هُدىً فمََنْ تَبِعَ هُدايَ فَلا خَدوٌْ  عَلَدیْهِمْ وَ ی هُدمْ یَحْ َنُدونَ     جمَِیعا
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اشعار لطیفی اس  که مفارق  عالم قدس و رحمر  الهری و دوری ا     (93)بقر:: 

تر و در نهای  دنیرا کره دار غربر  اسر ، برر       مقام قر  و هبوط به مراتب پایین

سخ  بود و سبب خوف و حزن بوده اس  و راضی به هبوط به مراترب   آدم

 تر نبوده اس  و ا  آن کراه  و وحش  داشته اس  و بره همرین سربب دو    پایین

بار امر به هبوط شد؛ هرچند بعد ا  هبوط به دار غرب  و وحش  و گذش   مان 

کنند. بنابراین معصی  بیان رمرزی بررای    اشان را فراموش می بسیاری موطن اصلی

ی،  جمهوم احسن ،اب ابن؛ 011-013/ 9 :0911  )صدمالم ألهیناشاره به این مطلب اس  

 در برود  خدا ا  دورشدن و تکوینی نعصیا آدم . بدین سان عصیان(911/ 2 :0011

/ 0 : 0013ابوالف او  مازى   )برگشر    یعنری  او توبه و تجلیا  طریق ا  نزول قوس

 این کلما  تلقی ا  بعد لذا امام ؛ و ولای  کمک به صعود قوس طریق ا  (291

او )مظراهر نبرو  و    آل و محمرد  بره  روایرا   در کلمرا   ایرن  و شد انجام توبه

 .(221-221: 0931)صنلح، ایدیمشک،    اند شده تعبیر امام  

خود به جهرا  و   های نا ل و صادر ا  فاعل های اشاره شد که معلولهمچنین 

یعنى ا  جه  امکانی  و فقرر هاترى و نقرص     ؛شوند لوا م امکانى خود صادر مى

ا  ا  ایرن نقرایص در لسران     هاتى و نیا   که به جاعل خرود دارنرد کره ا  پراره    

شریع  تعبیر به خطاها و خطیئه شده اس  که به آدم ابوالبشر نسرب  داده شرده   

 .(913 /3: 0330  )صدمالم ألهین  اس 

به معنای درآوردن لباس و بر خفف دیدگاه مخالف، نزع لباس  یوع لزنس:. 1

شدن ا  کمالا  خاص مرتبه بالاتر  شدن ظاهری نیس ، بلکه به معنای عاری لخ 

ا   تر اس . انسان کامل در قوس نزول در هر مرتبره  هنگام تجلی در مراتب پایین

تر متلبس بره   که عبور کرد، باید متلبس به لباس همان مرتبه شود و در مرتبه پایین
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ها را بره اهلرش ادا کنرد     شود و لباس مرتبه بالا را درآورد و امان لباس آن مرتبه 

 .(233-231/ 1: 0911 )همو 

 تبیین دیدگاه عدم تناقض میان هبوط و عروج )ترفیع مقام(

با توجه به مبانی هکرشده، قرائ  خاص دیدگاه ترفیع مقام آدم ا  منظرر حکمر    

نزدیکی و قراب  دارند، چنین اس  متعالیه متأخر و عرفان نظری که خیلی به هم 

 که 

این یک داستان اجتماعی نیس ، بلکه داستان خلق  انسان و مراتب هسرتی و  

تسرخیر درآمردن     گرفتن و تمکین آدم در عالم ماده و به بیرانی بره   چگونگی قرار

شدن شرعاع وجرودی او ا      عالم ماده توسط حقیق  انسان کامل اس  و گسترده

توان داستان را برر اسراس نگرشری تکروینی      ا  این رو می ملکو  تا ملک اس ؛

 .(29-03/ 3: 0001)طزنطزنی،  طرح نمود نه تشریعی و اعتباری 

خداونررد متعررال برره جهرر  کمررال هاترری و رحمرر  واسررعه خررود و دوام     

اش ا  منظر حکم  یا محب  هاتی به تماشای خرود در مظراهرش ا     رسانی فیض

موجود یا ظاهر کرد و چون لا مه این کرار بره قرول    منظر عرفان، جهان هستی را 

نمودن صادر اول بود، طبرق قاعرده     ففسفه صدور عقل اول و به قول عرفا جلوه

الواحد صادر شد و سپس ظهور عقول بعدی و تجلیا  بعدی به گونه حرک  ا  

وحد  به سم  کثر  بود و این گونه بود که هستی ایجراد، گسرترش و بسرط    

. درحقیق  خداوند متعال حقیق  انسان یا (113/ 2: 0001  ،قم یدعس ،قنض)یاف  

صادر اول را به عنوان خلیفه خود در همه عوالم )ارض  برگزید و جهران هسرتی   

به عنوان شئون این حقیق  دارای عقل، نفس و جسم گردید، لرذا عروالم ظهرور    
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معنرای  . حضور حقیقر  انسران )آدم  در هرر عرالمی بره      (111-111)همنن: یاف  

حضور او در قوا و شئون خود اس  و این همان حقیق  معنای تنزل او به مقامی 

مربروط بره همره عروالم و      (93)بقار::  « قلنا اهبطوا منها جمیعا»تر بود. ندای  پایین

ها بود که در ابتدا وجود جمعی داشتند و سپس در هر تنزلی، کثرتی بر آنان  انسان

ثال، کثر  مثالی و در عرالم مراده کثرر  مرادی     شد تا اینکه در عالم م عارض می

)اعاراف:  « وَ ناداهُما رَبُّهمُا أَ لَمْ أَنْهَكمُا عَدنْ تِلْكمَُدا  »آیه  .(00/ 0: 0021  عرابى)یافتند 

دلال  بر بعد و دوری آنان ا  ربشان هنگام توجه این خطا  دارد؛ همچنرین   (22

/ 3: 0001)طزنطزانی،   دلال  دارد که ا  شجره ولای  نیز دور بودنرد  « تِلْکمَُا»کلمه 

. بعد ا  رؤی  شجره مبارکه )شجره ولای  و قر  به حق و فنا  کره نهایر    (91

سیر انسان بود و آدم به آن محب  پیدا کرد، خدا به او فهماند برای رسیدن به این 

عداد خود  باید ترفش کنری و   مقاما  که الان در اختیار تو نیس ، به اندا ه است

به عالم ماده مراجعه کنی و لباس این مرتبه مثال نورانی را که تفضفً بره ترو داده   

ا  کره همانرا    شده و کمالا  امتنانی آن را باید ا  تن درآوری تا نقایص وجودی

و سرپس برا    1استعداد و قوه اس  برر ترو نمایران شرود و بره عرالم مراده برروی        

ها و کسب کمالا  اختیاری و پوشیدن لبراس تقروا و    استعداد بخشیدن این فعلی 

کمالا  اکتسابی ا  طریق حرک  جوهری اختیاری به مقام قر  برسری؛ چراکره   

که او نیرز  -شدن به آن را نداری و تلبیس ابلیس  در این عوالم بالاتر امکان نزدیک

                                                 
اى كه عبور كرد، باید متلبس به لباس  گوید: انسان كامل در قوس ن ول در هر مرتبه ملاصدرا مي .1

همان مرتبه شود و در مرتبه بایتر متلبس به لباس آن مرتبه شود و لباس مرتبه پایین را به درآورد 

 .(282/ 2: 1611، صدرالمتألهین) ادا كندو امانات را به اهلش 
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ود که راهری  بودر نیز این ب 1شأنی ا  شئون انسان کامل کمل )شأن جفلی وهمی 

داد؛ به همین سبب برود کره بعرد ا  کشرف      غیر ا  راه خداوند را به آدم نشان می

دروغ ابلیس آنان ا  خدا طلب مغفر  و رحم  کردنرد و دانسرتند جرز ا  ایرن     

و  91 /3: 0001ی،  طزنطزان ییسات ) طریق راهی برای رسیدن به فنا و شجره ولایر   

که عالم غرب  برود، امرری قهرری برود و      . ا  آنجا که هبوط به عالم ماده(03/ 01

چرون ایرن خانره، خانره     -خود دنیا مطلو  بالذا  نبود، بففاصله پس ا  هبوط 

مسئله توبه و با گش  برای نیل به حقیقر  شرجره    -غرب  برای روح انسان بود

طیبه ولای  و منزل اصلی مطرح شد و خداوند کلماتی را که بررای ایرن توبره و    

به آدم نمایاند و آن کلما  و لطایف وجودی عبار  بودند ا   با گش  لا م بود،

کلمه توحید، کلمه ولای ، کلمه نبو  و معاد و مراتب عالم که نهرایتی بررای آن   

شد و انسان به اندا ه استعدادش و  وجود نداش  که باید در قوس صعود طی می

و فریض   یاف  تحقق اسما و کلما  الهی در خودش به وجود استقفلی دس  می

. این همه حاکی ا  ترفیع مقام داش  که عل  غایی (32/ 0 : 0013  گننبندى)برد  می

 هبوط انسان اس .

 تبیین عدم تنافی هبوط با عروج و تکریم در داستان آدم

هرایی   نبودن اعتقاد به هبوط و ترفیع مقام یک اعتقاد، اسرتدلال  برای تبیین متناقض

 ه اس ، ا  جمله بر اساس مبانی گذشته صور  گرفت
 . تحلیل عرفانی1

 عرفررا معتقدنررد هبرروط انسرران کامررل درواقررع نرروعی معررراج عرفررانی اسرر ، 

                                                 
 . مظهر انسان كامل كمل در مرتبه تن ل مثالي او.1
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 به این بیان که 

ا   یکری  (31/ 3: 0091ی  مصاففو )ا  ریشه عروج به معنای ارتقا  «معراج»واژه 

باشد.  یو قوس نزول و صعود م یکه ناظر به نظام هست اس  یاصطفحا  عرفان

، «یرب معرراج ترک »انرد ا    که عبار  شود یعرفان ا  سه نوع معراج اسم برده م در

 یرا ؛ دارد یاندر قوس نزول جر «یبمعراج ترک«. »معراج عود»و  «یلمعراج تحل»

و  یردها و در گرذر ا  هرر مرتبره ق    ی در پیپی، مراتب نزول یردر س یهر موجود

انباشرته ا  مجموعرة   ی، زولر ن یرسر  یانکه در پا یبه نحو پذیرد؛ یم یاحکام خاص

و  هررا ی و محرردود هررا ینو متررراکم و مرکّررب ا  تعرریرردهای خرراص هررر عررالم ق

جهر  بره    ینداده و ا  هم یرو یبیعروج ترک ینزول یردر س ینهاس . بنابرا غشا

 .گویند یم «یبمعراج ترک»آن 

 هرا  ینو تعر  هرا  ی و محردود  یدهاا  ق یاما در قوس صعود در هر مرتبه بخش

دم برره دم  ،داده یرو «یانسررفد معنررو» یعرفرران یرررو برره تعب شررود یبرداشررته مرر

آنهرا   ههمر ی، صرعود  یرسر  یران تا آنجا کره در پا  پذیرد، یصور  م اندا ی پوس 

 یررا   شرود؛  یگفته م «لیلمعراج تح»در آثار عرفا  یرس ینلذا به ا ؛شود میبرداشته 

رفته و  یلتحلی، نزول یرمتراکم شده در س های ها و حجا  یددر هر مرتبه، ا  آن ق

 شوند. یم  کم

 یاسر . مطرابق آنچره در بحرث سرفرها     « معرراج عرود  »نوع معراج،  سومین

را  یصعود یرعارف پس ا  سفر اول و دوم که سشود،  یگفته م یچهارگانه عرفان

 یبرا یشترخود و ب یلتکم یدر سفر سوم و سفر چهارم که برارساند،  یم یانبه پا

کره ا    نمایرد  میخلق  یا  حق به سو یسفرشود،  یانجام م یگرانا  د یریتگدس

 .(190 :0001ی  فننم) شده اس  یاد« معراج عود»سفر به  ینا
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تنهرا   نره ی عرفران  یدگاهسه نوع معراج آن اس  که ا  د ینقابل دق  در ا نکتة

در قوس نزول و عرود   ینزول یربلکه س ،و معراج اس  ، ارتقاعروج یصعود یرس

مراحرل   هدر همر  یعنری  ؛شرده اسر    یعروج و معرراج تلقر   یزبه عالم شهاد  ن

 زولدر قروس نر   یکمال یر. سباشند یم یرکمال در حرک  و س یموجودا  به سو

 یندر مقرام ها  و تعر   یرن ا  ا یشکه پر  یمندمج و مندکّ یقبدان معناس  که حقا

 یجتدر اند، به بوده یهست استعدادقو)ه و نداشته و تنها در  یبرو  و ظهور یچاول، ه

ه و ا  کتم عدم بره گسرتر   رسند یدر مراحل قوس نزول، شکوفا شده و به ظهور م

دهرد، او   خواهد پررش بلنردی انجرام     مانند کسی که می درس  به. یندآ یوجود، م

گیررد. ایرن    رود و سپس سررع  مری   برای انجام این پرش چند قدم به عقب می

؛ 190)همانن:  آیرد   مه پرش اس  و لذا جزو پررش بره شرمار مری    رفتن مقد  عقب

 . بدین سان این هبوط ظاهری درواقع عروج اس .(103- 101 :0930  یژاد ین،ام
 . تحلیل حکمی2

 معنا  هبوط، همانویژه باورمندان به حکم  متعالیه معتقدند  حکیمان الهی به

/ 9: 0932ینا،   خم)امان    اسر   وجودی یک حقیقر   تنزل شعاع مراتب صدور و

بنابراین هبوط به معنای تجافی نیس ؛ یعنری هریچ گراه موجرودی کره در       .(003

کند که تنزل مقام صور   تر نزول نمی مرحله تجرد محض اس ، به مراحل پایین

یابد و در عین اینکه در مروطن اصرلی    اش گسترش می گیرد، بلکه شعاع وجودی

کند، شعاعش  حد  خود را حفظ میخود قرار دارد و مقام جمعی و بساط  و و

 یجواد)یابد  دهد و به مقام تفصیل نیز دس  می تر گسترش می را در مواطن پایین

 .(201 /0: 0933  ،آمل

یکری بره نحرو      تنزل اشیا ا  مکان یا مکان  بالا بر دو گونه اسر  بدین سان 
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ان و سایر تجلیّ و دیگری به گونه تجافی. تنزل اشیای ماد)ی و جسمانی، مانند بار

نزولا  جو)ی ا  فضای بالا، نه ا  مخزن غیب، به صور  تجافی اس ؛ بدین معنا 

ء، دیگرر در   شود و آن شی )ا جْوَف  می که با فرودآمدنِ آن، جایگاه پیشین آن تهی

 .در پایین حضور نداش  ،بود همان گونه که وقتی در بالا ؛بالا نیس 

بدین معنا کره برا فرودآمردن، هرگرز     ؛ به نحو تجلیّ اس امور مجرد  اما تنزل

کنرد، بلکره حقیقر  آن     موطن اصلی خود را در عالم بالا رها و آن را تهری نمری  

تر  لیکن جلوه و رقیقه آن نیز در مراحل نا ل ؛همواره در موطن خود موجود اس 

 .(032/ 2)همنن:  یابد تحققّ می

مره مراحرل   برای حقیق  انسان کامل خصوصیتی اس  کره جرامع ه  بنابراین 

ا   ،خواهد بود و بدون تجافی ا  مقام بالا در مقام پایین تجلیّ دارند و بدون غیب

جهان طبیع  و مثال به مرحله تمام و تجرّد تام، شهود علمی دارنرد و هرچره در   

شود، تح  هیمنه و سلطه وجودی انسان کامل کره کرون    جهان آفرینش یاف  می

 .(290/ 0: 0931)همو  باشد  جامع اس ، می

 و مراده  عرالم  بره  تجررد  و قردس  عرالم  ا  وجود تنزل بالجمله در قوس نزول

 تقرد)ر  و تجزّ  و حدوث موجب آدم موطن جن  ا  نفوس هبوط و استعداد

 کره در قروس صرعود    اس ؛ همچنران  نشده امر  و مجردا  محض مجردا  در

 موجب اصلى عقول با فرعى و لاحق عقول اتحاد و عالم آن به نیز نفوس وصول

 .(032: 0930)آش ینی،   شود نمى ربوبى مقام و عقل عالم تجرد، در و حدوث

آمدن موجودی که در مراتب بالای ا   نتیجه آنکه هبوط و تنزل به معنای پایین

وجود و بساط  اس ، به مراحل پایین نیس ، بلکره بره معنرای گسرترش دامنره      

وجود ا  طریق تجلیا  و تصرفا  و حضرور موجرود برالایی اسر  در مراترب      
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ه تنزل و هبوط تر. در این گسترش وجودی آن موجود بالایی در هر مرتبه ک پایین

ا  نروع حضروری کره قربفً      یابرد،  کند، در آن مرتبه خاص حضروری مری   پیدا می

نداشته اس  و این تنها خاص انسان اسر  کره خلیفره خداونرد اسر  و امکران       

حضور در همه عوالم و استفاده ا  ابزارهای خاص آن عالم برای تکامل خاص و 

های خاص بعد در قروس   بزارآورد و این ا گسترش دامنه وجودش را به دس  می

رساند که قبفً نداشته، نوعی استقفل وجودی برایش به  صعود او را به تکاملی می

آورد که قبفً تنها در سایه وجود جمعی بسیط برایش امکان داش  کره   ارمغان می

 -یعنی خودش بدون حردش و در قالرب وجرود جمعری    -در آنجا فقط حقیقتش 

اش. بنابراین انسان در این  ش و وجود استقفلیحضور داش  و نه خودش با حد

آورد که ظلم  خالص اس  و موجب آبرادی و   ای می هبوط عقل را به عالم ماده

. اما این عقل، عقلری اسر    (111 :0919)صدمالم ألهین  شود  نورانی  عالم ماده می

هایی تواند با ابزار که لباس جسمانی  به تن کرده )نفس ناطقه  و ا  این طریق می

که قبفً در اختیارش نبود آنچه را در او بالقوه اس ، به فعلی  برساند و در قوس 

صعود به اوج برسد؛ لذا گفته شده اس  انسان به  مین آمد تا بال و پر پروا  بیابد 

. مفصردرا  (221/ 9: 0931،  آملا  یجاواد ؛ 012-010: 0909ی  )سزووام و پروا  کند

شود که انسان غای  و هدف آفرینش اسر    فاده میمعتقد اس  ا  آیا  قرآن است

و ثمره وجود اففک و ارکان اس  و ا  بهش  بدین جه  هبوط کرد که در تمام 

مراتب و طبقا  سیر کرده و مجددا قوس صعود را طى کند و براخخره بره عرالم    

 .(231-231/ 2: 0911 )صدمالم ألهین ملکو  صعود کند 
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 گیری نتیجه

دیدگاه اصلی درباره هبروط بره دسر  آمرد کره برخری مفسرران و        ا  بررسی دو 

متکلمان تنها با تکیه بر ظاهر آیا  قرآن و معانی و مبانی عرفی، هبوط، معصری   

را تنرزل   و سایر اصطفحا  قرآنی در آیا  مربوط به هبوط آدم، هبروط آدم 

د پرس ا  آن  هرچنر  ؛اند و سبب آن را تأدیب یا عقوب  بیان نموده  اند مقام دانسته

لطف الهی شامل حال او شده و با پذیرش توبه او راه رسریدن بره کمرال بررایش     

مهیا شده اس . اما بنا بر دیدگاه حکیمان حکم  متعالیه در آخرین نظریاتشران و  

عرفای مسلمان ا  همان ابتدا را  هبروط انسران مهیاسراختن  مینره عرروج او بره       

ا نبوده اس  و آن کسب اسرتقفل وجرودی   کمالاتی بوده اس  که قبفً برایش مهی

ا  طریق ابزار مهیاشده برای او در عالم ماده برای حرکر  جروهری ا  ملرک ترا     

باشد. ا  این رو هیچ تنافی و تناقضی میان هبوط و عروج وجود ندارد  ملکو  می

و در این راستا، ضمن اشکال به دیدگاه اول و مبانی و ادلره آن، برا تبیرین مبرانی     

 منتخب با دو تحلیل فلسفی و عرفانی این عدم تنافی تبیین شد. دیدگاه
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 04، شماره مسلسل 0011 پاییز زدهم،یسال س
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مؤسسدة الأعلمدي   ، بیدروت:  بیان السعادة فى مقامات العبدادة ق(، 1448) سلطان محمد، گنابادى -

 .2، چللمطبوعات

 .1، چ احیاء التراث العربى دار، بیروت: تفسیر مراغيتا(،  مراغي، احمد بن مصطفي )بي -

 .6، بیروت: دار الكتب العلمیه، چیمكلمات القرآن الكر يق یقالتحقق(، 1464مصطفوي، حسن ) -

 .8صدرا، چ ، قم: انتشاراتآثار شهید مطهري مجموعه(، 1622مطهرى، مرتضي ) -

 .5، چ ب ایسلامیهدار الكت، تهران: تفسیر نمونه(، 1624شیرازي، ناصر ) مكارم -

  



 

 

 

 
 

 
 

 یو عرفان نظر هیهبوط و عروج از منظر حکمت متعال ینما تناقض یمبان لیو تحل نییتب
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